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Abstract 
Pharmacology and compiling large and small books in this field in Iran dates back to 
pre-Islamic times, especially Jundishapur, which was still active until about three 
centuries after Islam. Prior to Islam, and especially in the Islamic era, numerous 
monographs on simple and compound drugs were written by doctors and 
pharmacists of Jundishapuri and their students. This legacy, as described in books 
and articles on the history of medicine, soon became one of the most prominent 
areas of the scientific endeavor of famous physicians and pharmacists of the Islamic 
era such as Abu Mansour Heravi, Ibn Rabban Tabari, Mohammad Ibn Zakaria Razi, 
Abu Ali Sina, and Seyyed Ismail Jorjani. As the result, important works appeared in 
this branch of knowledge, which are the subject of this article. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينگاري فصلنامه مطالعات دانشنامه
  1400بهار ، 1اول، شماره پژوهشي) سال اول، دورة  -فصلنامه علمي (مقالة علمي

 

  هاي دارويي در ايران دانشنامه مروري بر
  

  سيدمحمدصادق سجادي
  

  چكيده
ايران، به هاي خرد و كلان در اين زمينه در  قدمت داروشناسي و تصنيف و تأليف كتاب

 زرسد كه تا حدود سه قرن پس از اسلام ني شاپور مي پيش از اسلام، مخصوصاً به جندي
هـاي   همچنان فعال بود. از پيش از اسلام و مخصوصاً در عصـر اسـلامي تـك نگـاري    

قراباذين) بـه قلـم پزشـكان و     (عقّار) و مركب (اقراباذين/ متعدد دربارة داروهاي مفرد
ري و شاگردان آنها نوشته شد. اين ميراث به زودي، بـه شـرحي   شاپو داروسازان جندي

تـرين   ها و مقالات مربوط به تاريخ طب آمده اسـت، بـه يكـي از برجسـته     كه در كتاب
هـاي علمـي پزشـكان و داروشناسـان نـامور عصـر اسـلامي چـون          هاي كوشش عرصه

يد اسـماعيل  بن زكرياي رازي، ابوعلي سينا، س ـ ابومنصور هروي، ابن ربن طبري، محمد
جرجاني و بسياري ديگر تبديل شد و آثاري بس مهم در اين فن پديد آمد كـه نگـاهي   

 اجمالي به آنها موضوع اين نوشتار است.
  

شناسي، داروهاي مفرد و مركـب، اقرابـاذين/ اقرافـاذين/     هاي دارو دانشنامه ها: كليدواژه
  وشناسي.قراباذين، عقار، صيدنه، ابدال الادويه، داروسازي و دار

  

                                                            
 نامه كودكان و نوجوانان محقق، نويسنده، مترجم، سرويراستار فرهنگ sadegh.sajjadi@gmail.com  
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  مقدمه .1
هـاي جـامع دربـارة انـواع داروهـاي مفـرد و        نگاري داروشناسي و تصنيف و تأليف تك

اي كهـن   توان آنها را نوعي دانشنامة تخصصي تلقي كرد، در ايـران سـابقه   مركب، كه مي
توان گفت كه آن مجلدات يا ابـواب و فصـولي كـه در     دارد. حتي با اندكي مسامحه مي

پورِ سينا،  القانونِرازي، يا قسمتي از  از الحاوي هاي بزرگ پزشكي، مانند سه جلد كتاب
سيداسماعيل جرجاني، به داروشناسي اختصاص يافته اسـت، در   ذخيرة خوارزمشاهييا 

رود. اين معني در سـطور زيـر    شمار مي اي به چارچوب خود، تصنيف يا تأليفي دانشنامه
رد و كلان چنددانشـي  هاي خ شود. پيداست كه اطلاق دانشنامه بر كتاب توضيح داده مي

هـاي رايـج بـه     يا تخصصي، ناظر بر جامعيت آنها يعني اشتمال بر مجملي از همة دانش
هاي  ها برحسب گسترة آن، يا موقعيت روزگاران كهن، يا جامعيتي در يكي از انواع دانش

  زماني و مكاني در تصنيف و تأليف آن است. 
ــاري    خ تحــول علــوم پزشــكي و يكــي از مشــكلات محققــان در تبيــين و تحليــل ت

بر اين علوم و فنـون،  » طب و داروسازي سنتي«داروشناسي كهن، اطلاق تعبيرِ نادرست 
هـاي پزشـكي و    در ذهن عامـة مـردم و بلكـه بسـياري از اهـل فرهنـگ اسـت. دانـش        

داروشناسي و داروسازي كه روزگـاري در دنيـاي اسـلام و ايـران، بـا نـاموراني چـون        
القـف و زهـراوي و    بن عباس اهوازي و ابـن  ربن طبري و علي نسينا و رازي و اب بوعلي

هاي قرن ششم هجري بر  مانند در پهنة دانش بشري داشت، از ميانه ديگران، پايگاهي بي
شد، غالباً بـه دسـت رمـالان و     تدريج بر جامعة فرهنگي چيره مي اثر ضعف علمي كه به

داروشناسي بودنـد، و نيـز پيـران     گرداني كه مدعي طبابت و ها و دوره دلاكان و سلماني
ها و طوايف افتاد. آنچه از تعبير طب و داروسازي سنتي در تداول امـروز، غالبـاً    خاندان

شود، همين وجه اخير يعنـي طـب و داروشناسـي عوامانـه اسـت كـه        متبادر به ذهن مي
د انـد. بنـابراين بررسـي هرچن ـ    را ثبـت كـرده    هايي از آن شناسان، قسمت بعضي از مردم

هاي داروشناسي، لااقل اين فايده را در بردارد كه  اجمالي برخي از آثار جامع يا دانشنامه
دهد برخلاف تصور رايج، اين دانش مبتني براساسي علمي در دو وجـه نظـري    نشان مي

و تجربي آن بوده است و پزشكان و داروشناسان بلندپايه براي شناخت خواص هريـك  
هـا و ضـمادها و پودرهـا و     ها و شـربت  اخت انواع قرصاز داروهاي مفرد و مركب، س
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هـاي دشـوار و پـر فـراز و نشـيب را همـوار        اند و چـه راه  چه تحقيقاتي كرده مانند آن، 
  اند. ساخته

سردي و  -براساس نظريه اخلاط و طبايع در طب قديم، داروها نيز بنابر كيفيت خود  
در واقـع نقـش    ).400، 1928، (طبـري  اند شده بندي مي تقسيم -گرمي و تري و خشكي

دارو در اين نظريه، مدد رساندن به تن براي حفظ يا اعادة تعادل ميان اخـلاط و طبـايع   
است؛ زيرا برخلاف طب امروز كه فرض بر آن است كه واكنش همه بيمـاران در برابـر   
يك دارو، مشابه است؛ در طب قديم واكنش بيماران در برابر يك دارو را برحسب مزاج 

هايي كه گرم و خشـك بـود،    كه براي مزاج دانستند. چنان مار و طبايع داروها متغير ميبي
كردند تا حرارت و يبوست صفراوي دارو تعديل  داروها و غذاهاي سرد و تر تجويز مي

هاي سرد، يا بيماري كه سـردي بـر    گونه داروها و غذاها براي مزاج كه اين حالي شود. در
كوس داشت. داروها همچنـين از نظـر بسـاطت و تركيـب بـه      او غلبه داشت، نتيجه مع

شد. داروهاي مركب براي  تقسيم مي ]2[و مركب )12م، 1958(قنواتي،  ]1[داروهاي مفرد،
 شد ويز ميجايجاد تعادل ميان خود داروهاي مفرد، و تأثير متناسب با بيماري ساخته و ت

يي مفرد براي درمان بيماري مفيـد  بايست دارو المثل اگر مي في ).222م، 1993سينا،  (ابن
كرد، آن را با داروهاي مفرد  ساخت يا مشكلي ديگر ايجاد مي بود ولي با مزاج بيمار نمي

آميختنـد تـا اولاً    وبيش همان فوايد را داشت و خالي از آن مضـار بـود، مـي    ديگر كه كم
روي مفردي متناسب تعادلي پديد آورند، و ثانياً بهبودي بيماري را تسريع كنند. يا اگر دا

آميختنـد تـا    شد، دو يا چند دارو را با هم مـي  با مزاج بيمار يا طبيعت بيماري يافت نمي
اين كار خاصه زيرنظر پزشـك كـه    ).687، 1355(جرجاني،  دست آيد داروي مناسب به

بايسـت انجـام    مي ،هاي مختلف مطلع بود بر اثر تجربه از كنش و واكنش داروها و مزاج
(ابوريحـان بيرونـي،    ]3[،خواندنـد  داروساز كه او را صيدناني يـا صـيدلاني مـي    شود. اما

غالباً تنها از انـواع و خـواص داروهـاي مفـرد اطـلاع داشـت و از واكـنش         )3م، 1973
هاي گوناگون در برابر دارو مطلع نبود. از اين رو بهترين پزشكان كساني بودند كـه   مزاج

  ).2-4، 1378(رازي،  رفتند يشمار م خود داروشناس و داروساز به
ازآنجا كه داروها، نباتي، معدني و يا حيواني بوده اسـت، ارتبـاطي مهـم ميـان منـابع        
دليل  توان يافت. چنانكه به شناسي و جانورشناسي با منابع دارويي مي شناسي و معدن گياه

دشـوار  پيوستگي تام آن با پزشكي، جدا كردن دقيق منابع داروشناسي از منابع پزشـكي  
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يافت. در  نمايد؛ زيرا بخشي از كتب پزشكي به داروهاي مفرد و مركب اختصاص مي مي
شناســي و  تــوان گفــت كــه بخــش بزرگــي از تحقيقــات مســلمانان در گيــاه واقــع مــي

رو برخي از آثار  شناسي و شيمي يا كيميا در خدمت داروشناسي بوده است. از اين معدن
دربـارة   ذخيـرة خوارزمشـاهي  و  قـانون  ،اويالح ـ الحكمـة،  فـردوس مهم پزشكي چون 

  ).459، 1367؛ نصر، 448، 1367اند (صديقي،  شناسي و جانورشناسي هم سخن رانده گياه
  

  هاي دارويي دانشنامه .2
  اقراباذين 2.1

يـا   اقرابـاذين ، كتـاب  شمسـي/ سـوم قمـري    دوم هجـري ي سـدة  يترين كتاب دارو مهم
 مركب) شـاپوربن سـهل جنـدي شـاپوري (وفـات     قراباذين، يعني داروهاي (اقرافاذين، 

(ابن نديم،  ها رواج تمام داشته ها و داروسازي ق) است كه در بيمارستان255 .ش/ ه248
ها و ضمادها و داروهاي  ها و روغن ها و قرص و در آن دربارة انواع شربت )355، 1350

  م).1977(زهيرالبابا،  مختلف براي اعضاي بدن سخن رانده است
  

  لحشائشا 2 ,2
 ]5[) ديوسـكوريدس ]4[(مـواد دارويـي   الحشائشهمچنين ترجمة بخشي از كتاب مشهور 

و پـس از آن   شمسي/ نهم ميلادي هجري كه تأثير آن را در داروشناسي اواخر سدة سوم
در واقـع تـأثير    ).351، 1350نـديم،   (ابـن  توان ناديده گرفت، منسـوب بـه اوسـت    نمي

نظري حائز اهميت است. زيرا بسـياري از داروهـاي   فقط از جنبة داروشناسي  الحشائش
آمـده و داروشناسـان    دست نمـي  هاي شرقي خلافت به مندرج در اين كتاب در سرزمين

رو آنهـا را بـا داروهـاي     اند آنها را خود تهيه، آزمايش و تجويز كنند؛ از ايـن  توانسته نمي
مبحـث مهـم ابـدال     ).189، 188م، 1979(زهيرالبابا،  كردند ايراني و هندي جايگزين مي

  هاي متعدد و مهم به اين نام، به همين سبب پديد آمد. الادويه و كتاب
  
  الحاوي 3 .2

را بـه داروشناسـي و    الحـاوي ، المعـارف عظـيم پزشـكي خـود    ةرازي سه جلد از دائـر 
داروهاي مفـرد و مركـب اختصـاص داده اسـت. روش او چنـين اسـت كـه داروهـا را         
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ابوابي مرتـب كـرده و پـس از ذكـر نـام، بـه ايـراد نظريـات         براساس حروف تهجي در 
پزشكان و داروسازان متقدم ايراني و يوناني و سرياني دربارة آن دارو پرداختـه و انـواع   

ها و خواص آن را بيان كرده است. وي گاه نام يوناني و سرياني داروها را نيز ذكـر   تيره
ررسي علمي گياه داروشناسي است. وي ترين كار رازي در اين باب، ب مهم ]6[كرده است.

در مقدمه يادآوري كرده كه اين فن جزء خاص طب نيست، بلكه در فهرست طب است 
تـوان طبيـب    ها و خواص و الوان داروها آگاه باشـد، نمـي   و هر كس را كه به انواع تيره

رازي همچنين بر تازگي ميوه و بـرگ و شـاخه و ريشـه و     ).2-4، 1378(رازي،  خواند
خاسـتگاه بسـياري از    )،5(همـان،   غ و عصارة گياهان دارويي بسي تأكيـد ورزيـده  صم

داروها را بيان كرده و مقادير و اوزان مختلفي را كه براي سنجش و تركيـب داروهـا در   
او كـه از دشـواري    ).7-61(همـان،   كار رفته ذكر كـرده اسـت   هاي گوناگون به سرزمين

سرياني و يوناني با يكـديگر آگـاه بـوده، جـداولي     تطبيق نام داروهاي ايراني و هندي و 
ترتيب داده و اختلاف اسامي ادويه را در آن جداول متذكر گرديده است. مانند: قـومس  
(سوسن سفيد)؛ مها سوا (آزاد درخت)؛ لامحوس ططوس (ارنب دريايي)؛ و چگـونگي  

ين زبان بيـان  ها به عربي و اسقاط بعضي از حروف و هجاهاي آن را در ا كتابت اين نام
ابوريحـان  ( القراباذين الصغير، القراباذين الكبيراو آثار ديگري ماند  (همانجا). كرده است

ابـدال   )،274-275م، 1902(قفطـي،   بكـل مكـان   ةالموجـود  يةالادو، )6، 1358بيروني، 
  در داروشناسي داشته است.  )358، 1350نديم،  ابن( الادوية

  
  هالأبنيه عن حقايق الأدوي 4 .2

نوشـتة ابومنصـور    ،الأدويهقيعن حقا الأبنيههاي داروشناسي، كتاب  ترين دانشنامه از مهم
الدين علي هروي است كه خود پزشك بوده اسـت و ايـن كتـاب را منحصـراً بـه       موفق

ايـن اثـر را    ]7[داروي اصلي سخن رانده است. 584داروشناسي اختصاص داده و دربارة 
تأليف شده اسـت، بايـد    شمسي/ دهم ميلادي هاي قرن چهارم هجري كه ظاهراً در ميانه

 ,Meyerhaff( دست مـا رسـيده اسـت    نخستين كتاب داروشناسي فارسي دانست كه به

عـن حقـايق    هبني ـالأاسـت و عنـوان    النفس معرفةو  الانس روضةنام كتاب اصلاً  ).1926
همچنين تصريح كرده است كه در داروشناسـي و طبابـت    لقب آن است. هروي هيدوالأ



 1400بهار اول، دورة اول، شمارة اول،  ، سالنگاري مطالعات دانشنامه/  136

قاره هند است و خود مدتي در آن صفحات بوده است. او همچنـين    متمايل به طب شبه
به شرحي «شده را آورده است  همة داروهاي شناخته ،متذكر شده است كه در اين كتاب
او همة چيزهايي ». ردتر از آن است كه مختصر بايد ك تمام. از بهر آنكه اين كتاب شريف

را كه قوت و فعل دارد و بر بدن كارگر است، به چهار درجه و گروه اصلي تقسيم كرده 
رود؛ درجة دوم آنچه هم غـذا و هـم داروسـت؛     شمار مي به ااست: درجة اول، آنچه غذ

درجة چهارم، زهرها. معلوم است كه اين  ؛شود درجة سوم، آنچه فقط دارو محسوب مي
اي اسـت كـه    هـاي چهارگانـه   غير از تقسيم غذاها و داروها برحسب مـزاج بندي،  درجه
بندي اعتقاد پزشكان به اهميت غذا در پيشگيري  تر به آن اشاره شد. مبناي آن درجه پيش

هاست. پزشكان و داروشناسان نامور قرون بعد هم غذا را بر  از بيماري و مداواي بيماري
بندي ديگر هم  بندي، يك درجه بر آن تقسيم ي علاوههرو ،هرحال اند. به دارو ترجيح داده

 :هرچيزي كه اندر تن مردم كار كند، بـر چهـار قسـمت اسـت    «كرده است و گفته است 
جنسي از وي اندرون و بيرون تن كار كند به منفعت، چون گندم كه اندر شكم غذاست 

د و بيـرون  و چون بر بيرون نهي جراحت را بپزاند؛ و جنسي ديگر اندر شكم صلاح كن ـ
فساد، چون سير كه چون بخورند، حرارت غريزي را قوي كند، و چون بـر بيـرون طـلا    

جاي زهرهـا كاركنـد؛ و جنسـي آن اسـت كـه       ، به)بر عضوي بمالند يا اندود كنند( كنند
چون بخورند زهرست، و چون بر بيرون طـلا كننـد، تريـاك اسـت، چـون مراسـنگ و       

و از اندرون زهرست، چون هلهل و قرون سنبل... زنگار؛ و جنسي آن است كه از برون 
اند، از آن جهت كـه دارو   ام و حكيمان هند بر صواب و من راه حكيمان هند پيش گرفته

تر، و همت آن مردم در  آنجا تيزتر و خوش )داروهاي گياهي(آنجا بيشتر است و عقاقير 
  ».تر... حكمت بالغ

حرف هـر مـدخل اسـت، ولـي در خـود      الفبايي برحسب اولين  هالابنيترتيب كتاب   
حروف مدخل ترتيب الفبايي رعايت نشده است، چنانكه اجاص پس از ارز آمده است. 

  نيز از الف متمايز نشده است.» آ«الف ممدود يا 
يك را برحسب  هروي در توصيف داروها و غذاهاي مفرد نخست انواع و درجة هر  

بندي غذايي و دارويي يا هردو آورده است و آنگاه به مزاج يا طبيعت دارو (گرمي  درجه
هـا و   هـا و زخـم   و سردي و تري و خشكي) و خواص آنهـا در درمـان انـواع بيمـاري    

ناسورها پرداخته است. گاه خواص بعضي از تركيباتي كـه بـا آميخـتن آن داروي مفـرد     
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مثلاً دربارة اسفناج گفته  ؛آيد هم اشاره كرده است ر پديد ميمورد بحث با چيزهاي ديگ
شـود) و بـه اعتـدال     هاي درجه اول است (يعني غذا محسوب مـي  است كه از خوردني

نزديك است، آنگاه خواص دارويي آن را ذكر كرده است. يا دربارة ترنج آورده است كه 
و دارو). آنگاه خواص آن مركب از چهار طبيعت است و در درجة دوم واقع است (غذا 

 هبنيالأ رباي ترنج را شرح داده است. كتابو نيز خواص محصولاتي از آن مانند رب و م
زيرا اشاره شد كـه بخشـي    ؛چون در انواع داروهاست، منحصر به گياهان دارويي نيست

هـايي هـم بـه     اند. بنـابراين در كتـاب مـورد بحـث مـدخل      از داروها جانوري و معدني
چون ياقوت، كهربا، يشم، نفت، مس، نوشـادر؛ يـا داروهـاي جـانوري چـون      معدنياتي 

گوشت، مغز، زهره، بزاق، جگر، بول؛ و موادي چون آب و شبنم اختصاص يافته است. 
آب و شـير در ايـن كتـاب آمـده اسـت، از      هـايي چـون گوشـت،     آنچه در وصف مدخل

  ).3، 1346بلندترين مقالات آن است (هروي، 
  
  قانون 5 .2
را بـه   قـانون نيز در همين روزگار كتـاب   اترين مرجع پزشكي قرون وسط سينا بزرگ ابن

كتـاب  «همـه دربـارة داروهـاي مفـرد؛ و     » جمله«قانون شامل دو » كتاب دوم«پايان برد. 
نيز در دو جمله دربارة داروهاي مركب است. وي بر آن است كـه مـزاج داروهـا    » پنجم

آينـد. ايـن    داروها همه از عناصر چهارگانه پديد مـي شود.  نسبت به يكديگر سنجيده مي
گذارنـد و بـر حـالتي از تعـادل اسـتقرار       آميزند و در يكديگر تأثير مـي  عناصر درهم مي

ا   ).222م، 1993سـينا،   (ابـن  يابند. مزاج حقيقي دارو، همين حالت تعادل آن است مي امـ
آيـد،   گونـاگون پديـد مـي   هـاي   مزاج و طبيعت داروهايي كه از تركيب مفردات با مزاج

شود. اين مزاج ثانوي يا داراي پيوندي پايدار است، و يا پيوندي  ناميده مي» مزاج ثانوي«
 توان از طريق آزمايش تجربي و نيـز قيـاس بازشـناخت    ها و قوا را مي ناپايدار. اين مزاج

    .)223(همان، 
عمومي  تأثيراتهايي با او داروها را از نظر تأثير كلي آنها سه دسته كرده است: دارو  

جزيـي خـاص    تـأثيرات مانند داروهاي سرد و گرم كننده و جاذب و دافع؛ داروهايي با 
خاص ولـي شـبيه بـه داروهـاي عمـومي ماننـد        آثارمانند داروهاي يرقان؛ داروهايي با 
هاي خاص تأثير دارند ولي چون نفع و ضرر آنها عام  داروهاي مسهل و مدر كه بر اندام
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. آخـرين  )231(همـان،   گذارد، شبيه به دستة اول هستند ها تأثير مي همه اندام است و بر
 500دارو و خواص آنهاسـت كـه حـدود     600شامل ذكر نام حدود » كتاب دوم«بخش 

اول كتـاب پـنجم دربـارة داروهـاي مركـب يـا       » جمله«داروي آن گياهي است. وي در 
ركيب آنها اشاره كرده است. به گفتة قراباذين به نيازمندي به داروهاي مركب و كيفيت ت

او هرگاه براي درمان يك بيماري خاصيت يك داروي مفرد كافي نباشـد، يـا آن داروي   
مفرد براي اندامي ديگر مضر باشد، يا طبيعت آن دارو بيش از حد لزوم گـرم و سـرد و   

شـود.  آميزند تا خاصيت مورد نظر تقويـت   را با مفردات ديگر مي خشك و تر باشد، آن
(همـان،   هاي ديگر از ميان ببرد و طبيعـت دارو را تعـادل بخشـد    اثر سوء آن را در اندام

ها، گردهـا، ضـمادها،    گونه داروها مانند پادزهرها، مسهل سينا سپس از دوازده . ابن)309
جملـة دوم شـامل    ).310-407(همـان،   ها نام بـرده اسـت   ها، و شربت ها، روغن قرص
سينا خـود در   است. ابن يك سر تا قدم و داروهاي متناسب با هرهاي مختلف از  بيماري

داروسازي دستي قوي داشته و داروهاي بسـياري را خـود سـاخته و آزمـايش كـرده، و      
نخستين وصف برخي از داروها از اوست، مانند ترياق كبير براي داروهاي معده و كبـد  

رّ و دانـة بلسـان و بـرگ و       تخـم بادرنجوبـه و تخـم    شامل پوست انزج و جنطايـا و مـ
 6افرنجمشك و زرنباء و درونج و مشك و عنبر و دارچين و زعفران و افسنتين كه بايد 

هاي ايراني دارند مانند  . برخي از داروهاي مركب ديگر نام)321(همان،  ماه تخمير شود
سينا از داروهاي مشـهور و بـزرگ ايرانـي، و بـراي      كه به گفتة ابن» بزرگ دارو«معجون 

براي درمان بـاد قـولنج و امـراض سـرد     » فيروزنوش«لنج بسيار نافع است؛ و معجون قو
در  الادوية القلبيةسينا همچنين كتاب ديگري به نام  . ابن)55، 1329(نفيسي،  زنان آبستن

  .)418م، 1902(قفطي،  داروهاي قلب داشته است
  
  صيدنه 6 .2

ها در داروهـاي مفـرد    ترين كتاب ابوريحان بيروني هم يكي از برجسته ، اثرصيدنةكتاب 
است. با آنكه بيروني خود پزشك نبود، اما فقط پزشكان را شايستة شناخت دقيق داروها 

و خواص آنها دانسته است. او در آغاز كتـاب بـه تعريـف صـيدنه و      )داروهاي مركب(
ها يا غذا هستند يا زهر، و ميـان   خوردنيعقار (داروهاي مفرد) پرداخته و تذكر داده كه 

كس جز پزشك حـاذق   اين دو دارو واقع است كه مفسد غذا و مصلح زهر است و هيچ
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تواند تأثير و خواص دارو را تشخيص دهد. آنچه ميان دارو و غـذا مشـترك اسـت،     نمي
 غذاي دارويي؛ و آنچه ميان دارو و زهر مشترك اسـت، داروي سـمي نـام دارد و اطبـاء    

م، 1973(ابوريحان بيروني،  بيشتر به تجويز غذاي دارويي تمايل دارند تا داروهاي سمي
دست  . او معتقد است كه اگر طبيب به هنگام تركيب داروها، يكي از مفردات را به)7-3

بـيش همـان خاصـيت را داشـته باشـد       و نياورد، بايد آن را داروي مفرد ديگري كـه كـم  
نظر كند و بـا بقيـة آنچـه موجـود      صرفنيز دست ندهد از آن جايگزين كند. يا اگر اين 

است دارو را تهيه كند. تبديل نيز دو گونه است: تبديل در نوع يعني تبديل نـوع خـوب   
دارو كه دسترسـي بـه آن دشـوار اسـت بـا داروي متوسـط؛ و تبـديل در جـنس يعنـي          

  ).9- 10ارند (همان، جايگزيني دارويي با داروي ديگري كه با هم تفاوت ماهوي و جنسي د
ابوريحان به صراحت تذكر داده است كه هر يك از داروها، بنا به چگونگي اسـتفاده    

 ؛دهند كه در اشكال ديگر استفاده، آن خواص را ندارند از آنها، خواصي از خود بروز مي
 بـا خاصـيت همـان دارو بـه     ،مثلاً خاصيت دارويي كه بايد به شكل ضماد استفاده شود

يا مثلاً اندود كـردن عضـو دردنـاك بـا آن دارو، متفـاوت اسـت، و        -شيدنيصورت نو 
. وي سـپس بـه ذكـر داروهـاي     (همانجـا)  اند كساني كه به اين معني توجـه كننـد   اندك

هاي مختلف دارو را سـودمند   مختلف، براساس حروف تهجي، پرداخته و چون ذكر نام
هندي و سـرياني و عربـي بسـياري را    هاي يوناني و ايراني و  . نام)15(همان،  دانسته مي

ل. يـا شـَقرَديون كـه يونـاني اسـت. محـتملاً يكـي از منـابع           ذكر كرده است. مانند: ابُهـ
بـوده كـه وي در    )318م، 1957ابن ابي اصـيبعه،  ( پشاّق شماهيابوريحان، كتابي به نام 

آن بـه   زيـرا نـام هـر دارو در    ؛شهرت داشته است» چهار نام«دست مسيحيان ديده و به 
(ابوريحـان بيرونـي،    چهار زبان فارسي و سرياني و رومي و عربي ذكر شده بوده اسـت 

دارو آمده و بخش خواص  819. در ترجمة كهن فارسي اين كتاب، نام )14-15م، 1973
  دارو است.  799ادوية آن نيز شامل 

  
  ذخيرة خوارزمشاهي 7 .2
  خوارزمشاهي 1 .7 .2

پــنجم  تــرين پزشــك ســدة ق) بــزرگ531 .ش/ ه516 سيداســماعيل جرجــاني (وفــات
 ذخيـرة خوارزمشـاهي  نيـز كتـاب نهـم از كتـاب عظـيم       شمسي/ ششـم قمـري   هجري
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آور گيـاهي   را به انواع زهرها و پادزهرها و داروهاي زيان )651-745، 1355جرجاني، (
عنـوان ضـميمه يـا تكملـة، بـه اقرابـاذين يعنـي         و حيواني و معدني؛ و كتاب دهم را به

   . )651-626(همان،  داروشناسي و انواع داروهاي مفرد و مركب اختصاص داده است
داروها بايد گنجينة داروشناسي هاي ايراني  ويژه به سبب انبوهي از نام اين كتاب را به  

و اين ترتيب كه ما در اين كتاب ذخيره و كتـاب  «ايراني خواند. او خود آورده است كه 
ايم، خوانندة اين كتاب داند كه هيچ صاحب صنعت در ايـن علـم كتـابي     اقرافاذين نهاده

  ».بدين ترتيب و بدين فايده نديده باشد
وهشـت بـاب    ر است. درگفتار اول كه در سـي كتاب دهم مشتمل بر دو مقاله يا گفتا  

هاي اعضـا از سـر بـه     تدوين شده است، پس از بحثي كلي، به داروهاي يكايك بيماري
پايين پرداختـه اسـت و يـك بـاب در اواخـر ايـن گفتـار را بـه داروهـاي مخصـوص           

هاي زنان، و يك باب را به داروهاي مخصـوص مـردان اختصـاص داده اسـت.      بيماري
است كه در آغاز هرباب، نخست نام داروهاي مفرد مربـوط بـه بيمـاري     روش او چنين

صـورت انـواع    هريك از اعضاء ياد شده در آغاز باب را، كه به تنهايي يا در تركيباتي به
آورد و  رود، مـي  كـار مـي   قرص و معجون و ضماد و گرد و روغن و شياف و غيـره بـه  

 هاي مورد استفاده از آنهـا بـه   دازهكند و ان طبايع و كنش و خاصيت هريك را وصف مي
بنابراين داروها صرفاً براسـاس   ؛دهد دست مي صورت مفرد يا در تركيبات مختلف را به 

بندي شده است. گفتار دوم دربارة داروهاي  استفادة از آنها برحسب اعضاء مختلف دسته
مركب و مشتمل بر سي و يك بـاب و سـه فصـل اسـت. مقصـود پزشـكان از معالجـة        

هـاي مختلـف،    ماري، نياز به داروي مركب، و ترتيب و آماده كردن آن داروها به شكلبي
گاه تفسير نام داروهاي مركب و سپس ابدال الادويه يا داروهاي قابل جـايگزين در   و آن

. در سه فصل آخر كتاب پزشكان )686(همان،  همين گفتار مورد بحث قرار گرفته است
ل قياس تقسيم كرده اسـت و شـيوة هريـك در آزمـايش     را به دو گروه اهل تجربه و اه

دارو يا اختيار آنها براي مداوا را توضيح داده است و دربـارة سـازگاري يـا ناسـازگاري     
ها، كه يكي از اسباب توجه به داروهاي تركيبي اسـت،   ها و بيماري داروهاي مفرد با بدن

سـينا   ركب تقريباً با نظر ابنبحث كرده است. نظر او دربارة علت نيازمندي به داروهاي م
  و ابوريحان مشابه است. 
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  الطبيب جهله ما لايسمع 8 .2
 بايد از نصيرالدين يوسـف  شمسي/ اواسط سدة هشتم قمري در اواخر سدة هفتم هجري

نـام   يـب جهلـه  بع الطمما لايسكتُبُي و كتاب او به نام  بن اسماعيل جويني معروف به ابن 
ابـن البيطـار بـر     جـامع المفـردات  سـت كـه كتـاب معـروف     دهندة اثـري ا  برد كه نشان

داروشناسي در ايران و غير آن داشته است. به گفتة نويسنده، اين كتاب از جهتـي شـرح   
زيرا دربارة تعداد زيادي داروهـاي   ؛جامع المفردات، و از جهتي يك كتاب مستقل است

وهاي سـرياني و يونـاني و   هاي فارسي سخن رانده و كوشيده نام ايراني دار ايراني با نام
مزيـت ايـن كتـاب بـر      ]8[.(جويني، نسخة خطـي)  عربي و هندي را نيز بيابد و ذكر كند

ت قابـل       جامع المفردات ت و خـواص داروهـا و كميـ ، توجه نويسنده به بررسـي كيفيـ
استفاده در تركيبات مختلف دارو، اشاره به زيان داروها نسبت بـه بيمـاري يـا عضـوي     

جلد اول كتـاب دربـارة داروهـاي مفـرد و جلـد دوم       ]9[آن داروهاست. ديگر، و مصلح
هـا در برابـر دارو    العمل بدن تبي بر آن است كه عكسكُ دربارة داروهاي مركب است. ابن

نسبت به زمان و مكان مختلف است و در شناخت مزاج دارو، تجربـه و قيـاس هـر دو    
از جمله داروهاي ايراني كه در اين كتاب به آنهـا و خـواص آنهـا اشـاره      ]10[لازم است.
 ]12[اشترغان كه در طبرستان طاخك نام دارد، ]11[توان به اَرند برنَد شبيه به پياز؛ شده، مي

  اشاره كرد.  ]14[بادامك و بارزد ]13[خشكنجبين،
انـد، بـه    پرداختـه  هاي دارويي اين دوره، كـه بـه داروهـاي تركيبـي     بسياري از كتاب  

 از مظفربن محمـد حسـيني شـفائي (وفـات     قراباذين شفائياند. مانند  موسوم» قراباذين«
در تـأليف   ]15[ق) كه در آن عصر بسيار رواج داشـته و مرجـع آنژلـوس   963 .ش/ ه935

 م در فرانسه چاپ شده است1681 .ش/ ه1059 بوده كه در ]16[»داروسازي ايراني«كتاب 
)Elgood, 1970(.  در دست هست. همچنين بايد  قراباذين شفايينسخ متعددي از كتاب

، اختيـارات  فـة اضابن امين الطيب كازروني، مشهور به  از جلال جلالي قراباذينبه كتاب 
  .)32-33، 1348(مير،  الذكر اشاره كرد سابق اختيارات بديعيعنوان تكملة  به

ات داروشناسـي بـه زبـان    نكته مهم در طب و داروشناسي اين عصـر، كثـرت تأليف ـ    
هاي داروها را به دو زبان فارسـي و   فارسي در شبه قارة هند است كه بسياري از آنها نام

معروف به سيدعلوي خان؛  قراباذين محمد هاشماند. از آن ميان بايد به  هندي ذكر كرده



 1400بهار اول، دورة اول، شمارة اول،  ، سالنگاري مطالعات دانشنامه/  142

ازي كـه  از نورالدين عبداالله شـير  الفاظ الادويهالدين امرودهي،  از جلال قراباذين جلالي
از مير مجدالدين محمـد حسـيني    اختيارات قطب شاهينيز از اوست؛  طب داراشكوهي

قرابـاذين  از امان االله بن مهابت خان؛ و  آورد گنج بادكاشاني در داروهاي مفرد و مركب؛ 
، 59، 51، 1353(نيرواسـطي،   از محمد اكبر ارزاني شاگرد سيد عبدالقادر گيلاني؛ قادري

 )689، 1345(شـهمردان،   از حكيم الملك گيلانـي  حكيم الملك مجموعهو  )117-115
ها در سدة اخير در شبه قارة هند، كـه طـب و داروشناسـي     نام برد. بسياري از اين كتاب

  قديم هنوز در آنجا رواج بسيار دارد، به چاپ رسيده است.
  

  التجارب صةخلا 9 .2
در دانشنامة طبي خود به نام ترين پزشك اين دوره، بهاءالدوله حسيني نوربخش  برجسته
، قسمتي را به داروشناسي و انواع داروها اختصاص داده است. تعريف التجارب خلاصة

(بهاءالدولـه،   كار، نام و توصيف انواع زهرهـا  زهر و پادزهر، فرق ميان زهر و ادوية زيان
مـورد؛  پادزهرهاي گياهي مانند جدوار يا ماه پـروين، زراونـد زربنـاد،     ]17[،نسخة خطي)

پادزهرهاي معدني مانند گل ارمني، نفت سياه و سفيد؛ و پادزهرهاي حيواني مانند شاخ 
از داروهاي مركبي كـه در   27اين كتاب است. باب  26از جمله فصول باب  ]18[كرگدن

و تريـاق جديـد و    الصـحة حـافظ  الشـفا،   كتب متقدمان نبوده ياد شده است. مانند حب
هـا   ها و شـربت  ترعات خود بهاءالدوله بوده است؛ و مسهلترياق الطين جديد كه از مخ

به تعريف اصطلاحات  28مانند چهار شربت و سكنجبين و پالوده و شربت اطفال. باب 
دارويي مانند ضماد، كمَاد يا كمپـرس، سـعوط (داوري خشـك يـا تركـه بـا بينـي بـالا         

شود) پرداخته و  ميتدريج جذب  كشيدند)، لعوق (داروي غليظ و لزج ليسيدني كه به مي
يـاد كـرده    ،رود كـار مـي   ي داروها براي تركيب آنها بـه رگي از اوزان مختلف كه در اندازه

   ]19[است.
  

  المؤمنين تحفة 10 .2

اثر محمـد زمـان تنكـابني و پسـرش      حكيم مؤمن تحفةيا  المؤمنين تحفةايِ  كتاب دانشنامه
شك مشهورترين كتاب دارويي اين عصر بوده است. ايـن كتـاب در دو    محمد مؤمن بي
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بخش تنظيم شده است. اول شامل ذكر داروها و توصيف آنها، و بخش دوم شامل طـرز  
كـار   تهيه داروهاي مذكور در بخش اول و اوزان و مقـاديري اسـت كـه داروسـازي بـه     

نويسنده به رويش گياهان دارويي و خواص آنها نسبت به مناطق مختلف  رفته است. مي
). او 6-9ق، 1310جغرافيايي و فصول گونـاگون توجـه داشـته اسـت (حكـيم مـؤمن،       

  ).883همچنين فصلي را به پادزهرها و مداواي مسموم اختصاص داده است (همان، 
  
  الأدويهمخزن  11 .2

ان، چند سـالي پـيش از ورود طـب و داروشناسـي     ترين دانشنامة داروشناسي در اير مهم
از محمدحسين عقيلي خراساني معاصر ميـرزا نصـير طبيـب     هيالادو مخزننوين، كتاب 

زند است. نويسنده در تأليف اين كتاب از آثار پزشكي پيشينيان خود تـا عصـر    كريمخان
ها و بـه ترتيـب حـروف     براساس نام هيالادو مخزنصفوي استفاده كرده است. دانشنامة 

تهجي تدوين شده و شامل دو بخش ادوية مفرد و مركب است. به عقيدة عقيلـي بيمـار   
ممكن است به سبب كثرت استعمال دارو، حساسيت خود را نسبت به آن دارو از دست 
 بدهد و بدن به مقاومت بپردازد. از اين رو بايد آن را با دارويـي ديگـر جـايگزين كـرد    

ت و هـم   )4م، 1844قيلي علوي شيرازي، (ع . او تأثير و خواص دارو را وابسته به كيفيـ
گانه (معـدن،   ؛ و از آنجا كه دارو يكي از مواليد سه(همانجا) داند صورت نوعية آن مي به

گانـه بـر مواليـد     نبات و حيوان) يا تركيبي از آنهاست، و به عقيدة قدما، كواكـب هفـت  
در خواص طبي آن مواليد نيز دخالت دارند. عقيلـي كوشـيده   مؤثرند، پس مزاج كواكب 

(همـان،   نشان دهد ،اين ارتباط و تأثير را در جداولي كه به همين منظور تهيه كرده است
ت و    . او معتقد است كه داروهـايي كـه در هـر شـهر و منطقـه     )79-66، 59 اي بـه كيفيـ

يابنـد يـا تهيـه شـوند،     خاصيت خود مشهورند، اگر در شهرها و مناطق ديگـر پـرورش   
ممكن است خاصيت اصلي را كاملاً دارا نباشند. پس بهتر است هـر دارو را در همانجـا   

. او حتي زمان قابـل مصـرف   )23(همان،  تهيه كرد ،كه به خاصيت و قوت مشهور است
  .)26-27(همان،  بودن داروها و طريقه نگاهداري آنها را به تفضيل بيان كرده است
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